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محمدخان قاجار، حكاي

ت. يكي از 
عجيبي نقل شده اس

ت كه مي گويند آغا 
آنها اين اس

محمدخان قاجار، مدام در دادن 
ش كوتاهي مي كرد 

حقوق نوكران
و آنها هم همواره از اين كار او 

س خان 
گله مند بودند، اما از تر

نمي توانستند گلايه ي خود را 
حضوري به او بگويند. روزي 
خان، متوجه شد كه يكي از 

ت و...
ش آخ و واخ مي كند كه نيازمند اس

نوكرها آرام با خود
ك كيسه  «آخ و 

ت: «حالا كه اينقدر ناله مي كني، برو بازار و ي
خان با ناراحتي به او گف

واخ» بخر و بياور!»
ت. 

و رف ت: «چشم قربان» 
ض كند، گف

مرد ساده، بي آن كه اعترا
ك كيسه كه داخل آن پر از 

ب خان و اطرافيان، مرد با ي
طولي نكشيد كه در ميان تعج

ت و آن را به خان تقديم كرد. 
عقرب و رطيل بود برگش

ت: «واقعاً رفتي و خريدي؟!» 
ش به كيسه افتاد گف

تا نگاه خان 
ت: «بله قربان.» 

مرد با سادگي، گردن كج كرد و گف
ت او را گزيد. 

ت در كيسه كرد و ناگهان يكي از عقرب ها انگش
خان، با كنجكاوي دس
خان فرياد زد: «آخ!»

ت!»
ش اس

ش هم زير
ت: «قربان، واخِ

ش و سادگي گف
مرد در كمال آرام

ت كه چنين 
البته تا جايي كه از خلق و خوي تند آغا محمدخان سراغ داريم، بعيد اس

ت داشته باشد، اما از طرفي، هر چه از اين سلاطين و خان ها بگوييم از آنها 
حكايتي واقعي

بر مي آيد. 
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يا كريم!
نوشته اند: هنگامي كه كريم  خان زند 
ت، روزي 

مسجد معروف وكيل را مي ساخ
ت. وقتي كه كمي 

براي سركشي به آنجا رف
ش قليان 

ت. همراهان
خسته شد قلياني خواس

ش آوردند. وقتي كه مشغول 
گرانقيمتي براي

كشيدن بود، ديد كه يكي از كارگرها با 
ت. دستور 

ب به او خيره شده اس
حالتي عجي

 . داد آن كارگر را نزد او آورند
پرسيد: «اي مرد، چنان غرق تماشاي ما 
شده اي كه انگار از خود بي خود شده اي؟ 

ت؟» 
ت چيس

عل
ت: «قربانتان 

مرد با سادگي تمام گف
ت. شما هم كه كريم 

گردم. نام من كريم اس
ت. با خودم 

هستيد. خداوند هم كه كريم اس
مي گفتم:

ك كريمي، اين 
ـ يا كريم! (اي خدا) تو ي

ك كريم!!»
ك كريم، من هم ي

هم ي
كريم خان از اين حرف به خنده افتاد 
و قليان را به او بخشيد. همان جا، يكي از 
ت خوبي 

همراهان كريم خان، قليان را به قيم
ك 

از آن مرد خريد و آن مرد مسكين با ي
سخن عاميانه به نوا رسيد.

شماره پنجاه وهشت 
11بهمن 1388


